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حیمِ   حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

دٍ وَ عَلَی  لََةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ ینبیتاهلالْحَمْدُ لِلَّ یبِینَ الطّاهِرِ  هِ الطَّ

البته یک بحث فقری  مطلب پانزدهم از مطالب فقه نظام شهرر  مربط  به نمادها و علَمم و اشهلاا اس  
ل در رابطه با  « میفی الفقه الإسلَالتراث الثقافی »که آن را در رساله  مطرح اس و تصطیر  ساز مجسمهمفصهّ

که  به این نتیجه رسهههیدیم آنجایعنی میراث فرهنگی در فقه اسهههلَمی یا فقه میراث فرهنگی  در  ایم؛بحهث کرد 
اسه  که ترب  یا یُملن نن تُرب  یا به صصد  هاییمجسهمه منصهر  به سهاز مجسهمهروایات مربط  به تحریم 

ه ایم  یعنی کسههی کداد  محلشدر  آنجابا تفصههیل و تیویلی که  به ذات اصدس حق متعاا سههاهته شههطد  تشههبّه
آفرینم یا با این اعتبار که در سههازم  حیطان میسههازد به این عنطان که من هم هدا هسههتم و بشههر میمی مجسههمه

نند کله آن ططر  که مرحطم شههید در ملاسههب مطرح میافتاد  اسهه  و یا اینی اتّفاق میییزهایگذشههته ینین 
ها  این هیلل هایی بسههازد که  یعنی هیللها هیاکل عبادة المبتدن باشههدسههمههایی بسههازد که این مجمجسههمه

   شطد   یعنی برا  عبادت ساهته میها  عبادتی هستندهیلل

یبایی نمیرا ب مجسهمهدر گذشهته ینین بطد  اسه  که کسهی  ا  رب ساه سهاه  بلله هریه میه صصهد ز
ه ب مجسمهاصلًَ ربطی به عبادت ندارد  یا سازند   مجسمها  ساهته شطد که این مه  حاا اگر مجسعبادت بطد

ه به بار در محلش گفتیم که گذارد؛ هطاهد هطدش را جا  هدا بمیکند و ناین کار را نمیتعالی   عنطان تشهههبهّ
شرر  محسطب  نمادها هم یلی از  مجسمه وناهطا هطا شرعاً اشلالی ندارد؛ لذا  هاسهاز مجسهمهگطنه این
و فقه هنر  ساز مجسمهبحث فقه  اینجاایم کرد  بیان هطد محلرا در  ساز مجسمه  حالا یطن بحث شهطدمی

 کنیم را دیگر بیان نمی

باشههد   مجسههمهتطاند این نماد می کار داریم هم  نمادهادر این فقه ما به  ر  اسهه ؛بحث ما فقه عمران شههر
شهههلاا مفتلفی که در سهههازند  یا اَ هایی که میفرض کنید میدان آزاد  یا برج هم نباشهههد  مجسهههمهتطانهد می

که  جطشبزرگی ساهته بطدند از صرط  مجسمهگذارند  عربسهتان که رفتیم یک ها  شهرر  به نمایش میمیدان
کنند  یا در همین شهرر صم که معرو  به شهرر انار اس  در یلی از بلطارها از آن اسهتفاد  می آنجابرهی از مردم 

شطند  بحث ما در رابطه ها نماد هستند  حالا به هر اعتبار  این نمادها گزینش میاین اند انار گذاشته مجسمه
  سن  طرح گطیالی اس  که ساهتمان با آن بنا شد  اس   یعنی ساهتمان با یک طرح معیّ و اشهلا نمادهااین 

   و گاهی گطیا  یک ارزش منفی اسههه ؛یعنی معنها دارد  گهاهی یهک طرح گطیها  یهک ارزش مثبه  اسههه
 ی  یعنها  زند  و اثرگذار هسههتندنیسهه  بلله طرحها  جامد کنند طرحها ارامه میهایی که در سههاهتمانطرح

سازد  ما در اوّا فقه عمران شرر  کند  فضا  روحی شرر  را همین نمادها میها ارتبا  برصرار میانسان با آن



 سازند یک روحو کالبد  دارد  شرر  که می اهتیم که هر شرر  روح و جانیمفصّل پرد ططربهبه این مسهلله 
ر ها هم تیثیرگذاس   البته رنگهاو شلل نمادهاترین عطامل ایجاد و تشلیل این روح حاکم دارد و یلی از مرم

  هطاهیم پرداه  آنهستند که بعداً به 

د  کننشهههطند  در روان نگا تیثیرگذار  نگا  و نگا با ا در رابطه بحث او ؛یند بحث مطرح اسههه  اینجهادر 
ی فلر اس   کس مرمیبسیار مسهلله  شهطد  اینشهطند  برصرار میکنند و نگا ا  که بین نگا یعنی رابطه اسه  

یار  بسههشههطد  در روایات هیر  منتقل می شههطد؛او منتقل نمیکند از آن ییز  به نلند وصتی به کسههی نگا  می
اس  نگا  نلنید  گاهی مملن اس  که شما در هیابان را   معصی که به شفصی که در حاا  وارد شهد  اسه 

  دهد  کند یا کار هلَفی انجام میکند که نباید نگانگا  می جاییبهبرویهد  حهالا یک جطانی از رو  بلرطسهههی 
 گر به ینین منظر  نگا  کنیم  هطد این نگا  در ما اثر منفی هطاهد گذاش   کنید  ا به ینین شفصی نگا  نباید

 فرماید: می به نزوا عذاب بر صطم لط   در آن آیه کریمه مربط هداوند 

هْلِ »
َ
سْرِ بِی

َ
دْبارَهُمْ وَ لا یبِقِطْعٍ مِنَ اللَّ  کفَی

َ
بِعْ ن حَدٌ وَ امْضُطا حَ للْتَفِْ  مِنْ یلِ وَ اتَّ

َ
  1«تُؤْمَرُونثُ یمْ ن

  این دهلد  به عقب نگا  کنید سط نگا  نلنید  برنگردید وو آن سطها گفتیم شهبانه حرک  کنید و به اینبه آن
ی بر آن متحقق شطد  صرار نیس  کنید  شرر  اس  که صرار اس  عذاب و غضب الرما رها مییا شهرر  که ش

برر  نفطاهید بطد و ا اگر به این عذاب نگا  کنید  از آن بیب برسد امبه شهما که مبرّا  از عذاب هسهتید هم عذا
 نصیبی از آن به شما هطاهد رسید 

 ه وجطدبکنند در نتیجه نگا  شطند  و نگا در آیات و روایات تیکید شد  اس  که رابطه روانی عجیبی بین نگا 
به نگا  مرد به زن هم نیسهه ؛ گاهی مملن  مفتصآید  در مسههلله نگا  به نامحرم یا نگا  از رو  شههرطت که می

 انک باشد  روایاتی در مذم  آمد  اس   به یک جط اس  نگا  زن به مرد باشد  گاهی مملن اس  نگا  مرد

 آمد  اس : در روای  از امام صادق

دُ بْنُ عَلِيِّ » هِ مُحَمَّ بُط عَبْدِ اللَّ
َ
الِمٍ عَنْ عُقْبََ: صَااَ: صَااَ ن امِ بْنِ سههَ نَادِِ  عَنْ هِشههَ یْنِ بِسِسههْ ظْرَةُ  بْنِ الْحُسههَ النَّ

مْناً وَ إِ 
َ
هُ ن عْقَبَهُ اللَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِِ  ن  2«طَعْمَهُ  یمَاناً یَجِدُ سَرْمٌ مِنْ سِرَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُطمٌ مَنْ تَرَکَرَا لِلَّ

چه نباید به آن نگا  انداه  تیر  اسه  از سههط  ابلیس که شهلیک شههد  و به جان یعنی نگا  به نامحرم و آن 
 چه هدا فرمطد  نگا  نلند اگر کسی برا  هدا  یشمش را فرو بس  و به آن فرمایند کهکند  میآدم اصهاب  می

                                                           
 5الحجر :    1
 290  ص: 02  وسامل الشیع:  ج 2



 به نامحرم و نگا  به اجنبی: وارد شد   اس در مسلله نگا  روایات زیاد   یشاند هداوند طعم ایمان را به او می
  را ذکر کردیم تا معلطم شطد این نطع نگا  یه اثر  دارد  آنا  از که تنرا نمطنه

 روای  شد  اس : نگا  به سلَطین جطر و جبّاران که هیلی عجیب اس در مذم  یا 

ی» يف فِي تَفْسهِ اشهِ عُطدٍ الْعَیَّ دُ بْنُ مَسهْ لَیْمَانَ الْجَعْفَرِِِّّ صَاامُحَمَّ بِ : رِِ  عَنْ سهُ
َ
ا یصُلُْ  لِِ ََ نِ الرِّ مَا  الْحَسهَ

عْمَااِ  فِی تَقُطاُ 
َ
لْطَانِ  ن لَ یفَقَااَ  السهف هُطاُ فِ یا سهُ عْ  یمَانُ الدف عْمَالِرِمْ وَ الْعَطْنُ لَرُمْ وَ السَّ

َ
فْرِ للُ الْ یحَطَامِجِرِمْ عَدِ  یفِ  ین

ظَرُ إِلَ  تِ لالْعَمْدِ مِنَ الْ  یرِمْ عَلَ یوَ النَّ ارُ ی یبَامِرِ الَّ  3 «سْتَحَقف بِرَا النَّ

: دهندنظر شهما در رابطه با کار کردن برا  سهلَطین جطر ییس ح حضرت پاسد می :پرسهدمیاز حضهرت 
سههلطان «  از کبامر اسهه  ها همکفر اسهه  و عمداً نگا  کردن به آن ها معاداا  سههلیمان  کار کردن برا  آن»

 ینجااو یه شطکتی! این از کبار اس    عزتیجطر  بر تف  صدرت تلیه زد  اسه   کسی به او نگا  کند که یه 
اگر صرار  آمد  اس ؛« إلی»آمد  اسه  و همچنین نظر با « علی العمد»مراد از نظر  انتظار نیسه  یطن بعدش 

 گا  کندجمرطر آمریلا نبه رمیس وذوقشطقشد  فلر کنید کسی با متعدّ  می« ا»بطد به معنا  انتظار باشد با 
ه نیس  ک ططراینگیرد  ها صرار میها  آنگیر ها و جر ینین شهفصهی تح  تیثیر هف فلر  و فرهنگ آن

به ینین ییز   همین حال  را دارد؛ یطن منجرها شهههرک  کردن هم فقف بفطاههد نگها  کند؛ فلذا در جمع آن
ا اگر ططر  در نگا  نشان دهد که ز  نطعی از پذیرش به شیء اس   امله نگا  کردن به ییشهطد  هلَصه اینمی

کار  مثل لعن  کند  ینین می ملأها را بر ا  اسههه  که عیب آنگطنهبهنگها  او بهه صهههطرت ناصدانه اسههه  و 
 س  هادهند  نفی آنی نشانهاس   یعنفرستادن به آن

یبا نشان میشررها  آ شطد کهها  ما میکه گاهی در رسانه همین تبلیغاتی یک  ارامه دهند مریلا را هیلی ز
 اهل فرهنگِ ها از مباحث فقه فرهنگ اس  که باید البته اینرا دارد   منظر مثب  از شهرر  که شهرر کفر اس 

هطاهند فرهنگ یک منطقه را نشهههان دهند  یگطنه باید این کار را ییهک اجتماع متطجّه آن باشهههند که وصتی م
هطاهند یک منظر  را از یک و سههایر اهل رسههانه  وصتی می تصههطیربردارهاسههازان ما  انجام دهند  حتی فیلم

 گذاردشطند  میفرهنگ منفی نشان دهند  حق ندارند آن منظر  را که در نگا  بینند  اثر مثب  نسب  به آن نگا 
 بردار هم نیس ؛ یراکه این یک نطع ترویج اس  ارامه کنند  حق ندارند یعنی جایز نیس   این مسلله تعار 

ه ب شطند ها  نگا ارزش کنند منتقلشهطد که نگا  اثرگذار اس   نگا  از این روای  فرمید  می درهرصهطرت
مثب   ررا بحث هطاهیم کرد  یلی در تیثی   برا  اینله این مطلب را باز کنیم  در دو بفش آناسههه  کننهد نگها 

 کنند  اس  ر تیثیر منفی منظر  منفی در نگا و یلی د کنند منظَر مثب  در نگا 
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 نگا  به یک نماد مثب 

 کنند: روای  میرصی به سند صحیح کلینی و بشید مرحطم 

نِ عَنِ » هِ الْبَرْصِيف فِي الْمَحَاسهِ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
حْمَدُ بْنُ ن

َ
بِي ن

َ
نِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ ن ِ  الْحَسههَ مِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّ الْقَاسهِ

هِ  مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  عَبْدِ اللَّ
َ
هِ مِامًَ:  صَااَ: صَااَ ن هِ فَسِنَّ لِلَّ ظَرَ إِلَی بَیِْ  اللَّ کْثِرُوا النَّ

َ
هِ فَی اجاً إِلَی بَیِْ  اللَّ إِذَا هَرَجْتُمْ حُجَّ

ینَ رَحْ  ینَ وَ عِشْرِ اظِرِ ینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّ رْبَعُطنَ لِلْمُصَلِّ
َ
امِفِینَ وَ ن طنَ لِلطَّ  4«مًَ: عِنْدَ بَیْتِهِ الْحَرَامِ سِتف

  اسهه  اهمی ز روایتی اسهه  که در بحث فقه عمران شههرر  بسههیار حامدص  کرد؛ زیرا به این روای  باید 

 تطانید به هانه کعبه نگا  کنید؛یروید تا ممی حجبه  زمانی که»فرمطدند:  فرمایند امیرالمؤمنینحضههرت می
مفصطص الله الحرام برا  مردم دارد؛ شص  رحم  از آن بی  رحم  را در صهدوبیسه یراکه هداوند متعاا 

 « کنندگان اس مفصطص نگا هم و بیس  رحم  آن    یرل رحم  مفصطص نمازگزارانططا  کنندگان

 اما نهاند  انداهته سیا  هم رو  آن پاریۀ یکمان ملعب شللی اس   مگر هانه کعبه یه داردح یک سهاهت
این  با تمام هستگی سفر زامرانی که از گطشه و کنار ام؛ا یک نماد اس   من تجربه کرد تنر کعبه این نیس  بلله

ها انحاا انسکنند  یعنی ها  گریه میافتد  دگرگطن شهد  و ها کعبه می آیند وصتی نگاهشهان به هانهعالم می
ها را ینین داهداوند اسههه  این حاکمی یطن نماد  این بهه هاطر نماد بطدن کعبه اسههه ؛ شهههطد منقلهب می

 کند رباید و منقلب میمی

 کند: نقل می به سندش از امام صادقشید کلینی مرحطم در روایتی دیگر نیز 

یَادٍ عَنِ » رْلِ بْنِ زِ حَابِنَا عَنْ سههَ صههْ
َ
ةٌ مِنْ ن یٍْ  عِدَّ نِ بْنِ عَلِيع عَنِ ابْنِ رِبَاٍ  عَنْ سههَ ابْنِ مَحْبُطبٍ عَنِ الْحَسههَ

نٌَ: وَ  هِ علیه السههلَم صَااَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی الْلَعْبَِ: لَمْ یَزَاْ تُلْتَبُ لَهُ حَسههَ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ارِ عَنْ ن مَّ لٌَ: حَتَّ التَّ یِّ ی تُمْحَی عَنْهُ سههَ

 5 «نْرَایَنْصَرَِ  بِبَصَرِِ  عَ 

ن ای کهمادامیکسی که به کعبه نگا  کند  ؛ اسه در حدیث شهشهم آمد   ااین روای  هم در همان منبع  منتر
    نطیسدشطید و برایش حسنه مینگا  ادامه داشته باشد  هداوند گناهانش را می

 : اس  ترتیباینبه ینی به سند صحیح از امام صادق علیه السلَمکلشید در روای  دیگر 

هِ » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
یزٍ عَنْ ن ی عَنْ حَرِ ادِ بْنِ عِیسهههَ بِیههِ عَنْ حَمَّ

َ
ظَرُ إِلَی الْلَعْبَِ:  عَلِيف بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ ن صَااَ: النَّ

ظَرُ إِلَی ادَةٌ وَ النَّ مَامِ عِبَادَةٌ وَ صَااَ مَنْ نَظَرَ  عِبهَ ظَرُ إِلَی الْإِ دَیْنِ عِبَادَةٌ وَ النَّ نٌَ: وَ مُحِیَْ   الْطَالهِ إِلَی الْلَعْبَِ: کُتِبَْ  لَهُ حَسهههَ
لَاتٍ    « عَنْهُ عَشْرُ سَیِّ
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هم عبادت اسههه   نگا  کردن به له از رو  رحم  به پدر و مادر نگا  کنی نگها  به کعبه عبادت اسههه   این

 هم عبادت اس  امام

یبا  دیگر   کنندنقل می روَهدر اوایل کتاب آن که وارد شد  اس  کلینی شید از مرحطم   روای  بسهیار ز
و به  زدمی مسههجدالنبیآمد سههر  به برود  می سههرکارهطاسهه  وصتی میهر روز  گطید یک جطانی بطد کهمی

کرد و دادند  نگا  میآمدند و به سؤالات حلقه اطرافشان پاسد میکه هر روز مسهجد می حضهرت رسهطا

افراش  تا جطان هطب نیز گردنش را برمی د  رسهطا هداکرن جطان ینین میرف   وصتی هم که ایبعد می

 رف   دوبار  برگشههه  و یک نگا  دومی به رسهههطا اکرم نگها  کنهد  یک روز وصتی جطان نگا  انداه  و

امروز کار  کرد  که روزها  دیگر  او را طلبید  به او فرمطد: نهداه   هطاسههه  برود که رسهههطا اکرما
ر  به کرد  گفتم بروم و دوباا را کردم و رفتم  پاهایم یار  نمیله! وصتی نگا  اوکرد یا رسههطا ال کرد ح عرضنمی

سراغ  پیامبر هدا نگا  کنم  حضرت او را تشطیق کردند  جطان رف  و تا سه روز پیدایش نشد  رسطا اکرم
ند در گفت یه شهدح آدرسش را گرفتند  گشه کرد و برمینگا  میآمد و او را گرفتند که این جطانی که هر روز می

روز   کردند  گفتند یند وجطپرس هابسته اس   از همسایه دیدند که و او رفتند دکانکند  به کار می بازارفلَن 
یلی ه کهدرحالیپرسید پرسیدند که یرا حاا ینین شفصی را میاز حضهرت اسه  که از دنیا رفته اسه   بعد 

« اءکان یتبع النس»اش این اس  که یک نسفه عبارت دو نسفه دارد؛ اینجادر  !  اس نبطد وحسابیدرس آدم 
ه فروهتزنان را به عنطان برد  می« کان یبیع النسهههاء»در یک عبارت دیگر هم هسههه  که    ودنباا زن مردم بطد

داوند ه» فرماید:ها میحضههرت در جطاب آن هم در آن زمان کار هیلی هطبی نبطد  اسهه   فروشههیبرد اسه   
 6 «باشد سرزد داش   هریند کار هلَفی از او  محب متعاا او را بفشید؛ یراکه نسب  به من 

یبایی اس  که کماز آن بحث و روایات بسهیار اسه  دسه ازاین ش و هطدتر به آن پرداهته شد  اس  ها  ز
منابع  به بالِهص محب  و عشهق صحیح و سالم بحث کنید؛کنم که رو  تطصهیه مینفسهه جا  کار دارد  فی

یایی از معار  در این ع اند  تفسیر و تیویل نشد  ها تنقیح ورصهه وجطد دارد که ایندینی رجطع شهطد  یراکه در

 رسطا اکرم محب اس   مزد رسال  پیامبر بی اهل محب له اسه   این مرمیمسهلله بسهیار 
  مطجب پاک شدن از گناهان اس  محب این  یقدر اثر داردح

  7«النظر الی علیٍ عبادة» وارد شهد  اس ؛ در هصهطص نگا  به امیرالمؤمنینبسهیار زیاد  هم روایات 
کنم که از ابطذر نقل شد  این روای  حتّی در منابع اهل سهنّ  هم آمد  اسه   این روای  را از مستدرک نقل می
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 هذا حدیث»گطید: کند بعد میاین را حاکم نیشههابطر  در مسههتدرک نقل می«  النظر الی علیٍ عبادة» :اسهه 
 « صحیح الِاسناد

این دو روای  را در  تطانیدمی«  النظر الی وجهه علیٍ عبادة»کنهد: حهاکم در روایه  دیگر  نقهل می بهازهم
 تطانید در کتاب مستدرک دنباا کنید می 2106و حدیث  2105  2102حدیث 

 کند: الی به سندش از حجر مَدَر  نقل میفرزند شید در نم

نْعَا» بُط بَلْرٍ الصههَّ
َ
حْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ ن

َ
هْبَرَنَا ن

َ
رَمِيف بِالْجَارِ  صَااَ: ن عِیدٍ الْحَضههْ ثَنَا عَبْدُ مُعَاذِ بْنِ سههَ نِيف  صَااَ: حَدَّ

هٍ  عَنْ حُجْرٍ  یَعْنِي الْمَدَرَِِّّ  امِ بْنِ مُنَبِّ امِ بْنِ نَافِعٍ  عَنْ هَمَّ بِیههِ هَمَّ
َ
امٍ  عَنْ ن ابِ بْنُ هَمهَّ َ: وَ بِرَا لصَدِمُْ  مَ   صَااَ: الْطَههَّ

بُطذَرع 
َ
ابِ حَاجّاً  وَ مَعَهُ طَامِفٌَ: مِنَ الْمُرَاجِرِ  الْعَامِ  کذَلِ  یجُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ  وَ صَدِمَ فِ  ن ارِ یعُمَرُ بْنُ الْفَطَّ نْصهَ

َ
نَ وَ الِْ

بِ  یرِمْ عَلِ یفِ 
َ
الِبٍ  یبْنُ ن نَا فِ ی  فَبَ طهَ

َ
بِ  ینَا ن

َ
جِدِ الْحَرَامِ مَعَ ن لِّ یوَ وَصََ   یذَرع جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِنَا عَلِ  یالْمَسهههْ  یصهههَ

بُطذَرع بِبَصَرِِ   فَقُلُْ : 
َ
هُ  کرْحَمُ یبِسِزَامِنَا  فَرَمَاُ  ن بَاذَرع  إِنَّ یاللَّ

َ
فْعَلُ ذَلِ  یفَمَا تَقْلَعُ عَنْهُ صَااَ: إِنِّ  یعَلِ  یلَتَنْظُرُ إِلَ  کا ن

َ
وَ  کن

هِ  طاَ اللَّ مِعُْ  رَسههُ ظَرُ إِلَ ی صَدْ سههَ ظَ  یعَلِ  یقُطاُ: النَّ ظَرُ فِ یالْطَالِدَ  یرُ إِلَ عِبَادَةٌ  وَ النَّ فٍَ: وَ رَحْمٍَ: عِبَادَةٌ  وَ النَّ
ْ
 ینِ بِرَن

حِ  ظَرُ إِلَ  -فََ: الْقُرْآنِ یصَحِ  یعْنِ ی -فَ:ِ یالصَّ  8 «عْبَِ: عِبَادَةٌ لالْ  یعِبَادَةٌ  وَ النَّ

 لهمگطید که وارد این آصا می بطد  اسهه   مله در ابطذرکه  افتدم اتّفاق مییعنی این جریان در زمان هلیفه دو
به مله آمد  بطد  عمر با جمعی از مراجرین و انصار آمد  بطد  حجم هم برا  بطد  هلیفه دو ملهدر ابطذر  شهد و

گذر کرد و  هم بطد  در مسههجدالحرام نشههسههته بطدیم که ناگران علی نبی طالب علی بنها که در بین آن
ه علی سیدم یرا فقف باز ابطذر پرم ابطذر شروع کرد به نگا  کردن به ایشان  ایسهتاد که نماز بفطاند  در این هنگا

 شنیدم کنیم؛ یراکه از رسطا هدان میگردانیح ابطذر گف  بله ینییرا روی  را از او برنمی کنی ونگا  می

عبادت اسههه   همچنین نگا  کردن به پدر و مادر از رو  رنف  و مرربانی نگها  کردن بهه علی»کهه فرمطد: 
یعنی کسانی هم که سطاد ندارند به متن صرآن نگا  «  عبادت اسه  و نگا  کردن به صرآن و کعبه نیز عبادت اسه 

 کند ها منعلس میها  صرآنی را در روح آناین نگا  به صرآن ارزش یراکهکنند  

ها  ارزش کنند منتقلشطد که نگا  برداش  می -شطدکه به این تعداد هم هتم نمی-ت از مجمطعه این روایا
د کنا  که انسهههان به آن نگا  میشهههطند  و منظر   بنابراین اگر نگا اسههه  کنند شهههطنهد  بهه نگها مثبه  نگها 

ن نگا  به ای هداوند باشههد  اگر منظر  جنای  باشههد  معصههی ها  منفی باشههد  اگر منظر کنند  ارزشمنعلس
 مناظر انداهتن هطب نیس  و ینین نگاهی نری شد  اس  
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هایی هستند  هر علَمتی  هر هایی که گطیا  یک ارزش  اشهلاا و علَمم  آننمادهاشهطد معلطم میبنابراین 
ا ر سازد با یک انگیز  و معنایی آنسازند  که شلل را می ا  دارد  هر شللی که سازند  دارد نماد  که سهازند 

که نایی کند  آن معسازد؛ بنابراین یک معنا در این شلل و نماد نرفته اس   وصتی کسی به این منظر نگا  میمی
هایی هم در اروپا به وجطد آمد  اسهه  که واصعاً ی ملتبشههطد  حتدر آن شههلل نرفته اسهه  هم به او منتقل می

ها و ییاگر محققان بپردازند به این نلته که این اروپاام که یک وصتی گفته-اند  ها با فطرت بشهههر باز  کرد این
س  در فلسفه به وجطد آمد  ا شلاکی ملتبی در اروپا نظیر ملتب  -ها یه با فرهنگ و جان بشر کردند غربی

 تگی ایجادفهم اثر منفی دارد  یعنی به یک نماد آشفته نگا  کردن آش اینکه معتقد به آشهفتگی در هنر هستند که 
یاد اسه  از این نقّ   در این نمایشهگا کندمی ها که یک کسی یک صططی رنگ را پاشید  رو  شیها  نقاشهی ز

گطیند این هیلی هنر اسهه   این کجایش هنر اسهه ح این ییز  جز آشههفتگی ندارد  تابلط سههفید و مردم هم می
یه کسهههی ییز  فرمد  از آن می ییز یکبهه آن نگها  کند  هرکسهههیگطینهد این هیلی مرم اسههه  یطن می
 کند  فرمد  ینین ییز  روان آدم را آشفته میفرمدح فقف آشفتگی میمی

 ییز هیچسازند که هیچ معنایی ندارد  یعنی ییز  می شطد؛هم همین مسلک دنباا می ساز مجسهمهدر 
اش به هم درونیازمان شههطد  سههکند آشههفته میکه انسههان وصتی به آن نگا  میشههطد  جز ایناز آن برداشهه  نمی

 کند  اگر نظم  نظمکند  نمادها  منظم  نظم ایجاد میی این نمادها  آشفته هم آشفتگی ایجاد میریزد  حتمی
دهند    اگر این نظم  نظم منفی بطد  یعنی این نظم  نشهههانکندایجاد میمثب  بطد در درون آدمی یک نظم مثب  

ند  یه انسان بفطاهد و یه کَهد ارزش را ایجاد میآدمی َهد ارزشهی بطد  در درون  گیر  منفی ویک جر 
ها اهتیار  نیس   نگا  کردن به این منظر اهتیار  اس  اما نقل این معنا  انتقاا این اثر به درون و این نفطاهد

 شطد آدمی اهتیار  نیس  و بدون اهتیار به درون آدمی منتقل می

 و صلی الله علی محمد و آله و سلم


